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 : ییکربلا ی" و عوضِ بچهدا یاستاد "ش یقصه 
 
با صداقت و لبیی کربلا  یبچه   یعلعوض " اما  با محنت؛  باربر" را که  لبانش هر  روز  همه   کرد،یم  یخند بر 

خانباشنده )مُراد  کهنه  عل  ،یآهنگر  ،یسراج  ،یگان شهر  گذر  بارانه،  و    رضاخان،ی شوربازار،  عاشقان  چنداول، 
 .شناختندی تخته پلُ م یو اهال تهندو گذر، گذر خرابا ،یفروشگذر پخته ،یلاهور یعارفان، دروازه 

صبح    یو کله  برآمدی زمان با بانگ خروسان محله از خانه م" بود و هر روز بامداد، همیدر "مُراد خان  اشخانه
 .( بپردازدیگری )جوال یباربر فِ یشر یشهیتا به پ ستاد یای" می مسجد "پل خشت کینزد ای"  یگسهیپ کی "پلُ  کینزد

 یهاشانه   ، یابرآمده و پکه  یهاشده، گوش  نیماش  یپخش، موها  ینیب  ز،یر  زیر  یدهیپند  یهاکته، چشم   یکله   ی علعوض
 .کردیم ارشیبس دنیاز محنت کش تی لَم  و قد متوسط داشت. دستان زُمخت و زَبَرش حکا

 زدیسخت کاکه بود و خرابات. با کس بر سر بُردن بار چَنه نم  ی. در اوج ناداریمیمهربان و صم  تیبود به غا  یمرد
و   گرفتیها مزد نمآدم   نیررتیاز فق  ، یآلِ عل  ینودخدا و خوش  یخاطر رضابه   یمزد   افتیهم بدون در  یو گاه
 .برُدی بار شان را م یمجان

 یمندمرد ثروت  ی" و در خانهنبیز  یب  ینام " خاک بمادر داشت به  کیاز دست داده بود.    یرا در آوان کودک  پدرش
 .نشستی" میراتی"خ

داده   ریپسرش گِرد کرده بود، تن به تقد  ی" که از مزدوریو کبود  یزد و از پول "کور  ایروز مادرش دل به در  کی
  یعلعوض   ی بعد مراسم داماد  یاز بستگانش بند کرد و سرانجام قرار شد هفته   یازدواج دختر  د یپسرش را در ق  یو پا

 .برگزار شود
  ی اقتصاد  ییناتوانا  د،یخود سنج  شیخرابات بود؛ اما هرچه پ  یدسته ساز از کوچه   کیآوردن    یعلعوض   یآرزو  گانهی

 .که در مراسم عقدش ساز و سرود را برگزار کند دادیمجال نم شیبرا
و رباب در   هیبلند شدن تنَگ تنَگ طبله، سُر کردن آرمون  یخرابات افتاد. صداها  یحسرت تمام گذرش به کوچه  با

 .اش ربودخانهخرابات، دل از دل  یمحله  یهادکان
 .دیو دسو آن  سونیدهانش را قورت کرد و با حسرت ا آب
 ی کردهشانه   یو موها  یدوزخن ی  دِ یو تنبان سپ  راهنیبا قد بلند، پ  یبود، که مرد   دهی"حمام پخچک خرابات" رس  کینزد

رُبا رباب، دل ه،یپرُ از طبله، آرمون یهاکه به دکان  یآلود عوض عل حسرت یهاشد و متوجه نگاه رونیتر از حمام ب
 :گفت یبیعج نیکرد شد و با تمک ینگاه م بهیغر بهیو سارنگ چشم دوخته بود و غر

 "!بادار میچه خدمت کن"
 :دی... مرد قد بلند باز هم پرسکندیاش ممرد مُسن؛ اما آراسته مسخره نیخورد، فکر کرد ا کهی یعلعوض

 "؟یبادار، ساز کار داشت میچه خدمت کن "
 :گفت یواپسبا دل  ختهیبا شرمِ آم زند،یگپ م یپوشِ قد بلند با او جد دیشد که مرد سپ نیمطم یوقت یعلعوض

 "...؟شهی)مزدش( مشی عانیچند ب  س،یما ده مرادخان  ی( اس، ساز کار داشتم، خان امی)عروس  میدگه تو  ی! هفتبیصا  چیه"
 "!مانهینم سازیب تینگرد، تو شیعانیو گفت:"پشتِ ب  دیخند  یقد بلند و آراسته به آرام مرد

 .ردیرا بگ  یعلعوض یخانه یجا بود، صدا زد تا نشانکه در آن  یدکان نیترکیرا از نزد یکس سپس
 ک،یدور و نزد  گانیسابا هم  هاها و بوله زاده ها، بولهآپه  ها،،آچهییزنان تغا  ،یی. تغاد یفرا رس  یشب عروس  سرانجام

 .ختندی ر یلیحو یگفته، مثلِ مور و ملخ  رو ییکربلا یبچه  یعروس
 

از   یک ی خاطر نبود ساز و آهنگ که  بودند؛ اما دلش به  ینوازمصروف مهمان  نبیز  یبیبا مادرش ب  یعلعوض
 ....از درد بود زیربود، لب اشی در جشن عروس شیآرزوها
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 .بود دهیو نداشت، نچش کردیرا که آرزو م یزیتلخ حسرت از چ یمزه مانهیپ نیبه ا یگاهچیه 
"تغاره"   نیکه او در زم دهیاش کرده و چون فهمخرابات حتمن مسخره یدر کوچه  دپوشیآمد که مردِ قد بلندِ سپ ادشی

 .استو در آسمان "ستاره" ندارد، به قولش وفا نکرده
آنان همان مردِ   شیشاپیشان که پ  یقیموس یگان با ابزارهاود که ناگهان سازندهکننده ب  وس یما  الیچُرت و خ نیهم در

بساط سازش را باز کرد و پس از به اصطلاح "سُر   یلیحو  یرو   ،یپرسقد بلندِ آراسته بود، وارد شد و پس از احوال 
 :کرد یآغاز به آواز خوان لد یدر صدر نشست و از ته  ،یقیموس یکردن" ابزارها

 انار انار، انارِ نوبرِ من "
 "تازه دستِ دلبرِ من بِ یس چه

  .شور و واه واه از مهمانان برخاست یصدا
 :را زمزمه کرد یگریبودش، آهنگ د دهی حمام خرابات د یدَم دروازه یعل قد بلندِ آراسته که عوض  مردِ 

 "....او نگار جانم، قربانت شوم"
 :عاشقانه آواز سر داد بازهم سپس

 نه ایشوم   وانهید تیاز شوقِ گُلِ رو"
 "نه ایزولانه شوم  تیسویگ یحلقه  در

 .کوچه خرابات در کامش نهفته بود  کی  ینیریش  یداشت... گفت  ییهمه را در بر گرفت. چه صدا  ی شور و شاد  بازهم
 "آمده؟ ییکربلا یبچ یاس، چطو که ده تو دایاستاد ش کهنی:"اگفتندیبا هم م یرگوشیز یبا شگفت مردم
بود که هر روز و هر   یو مرد مشهور  ی" در آن آوان از سرآمدان هنر آوازخواندای ش  ریاستاد "غلام دستگ  ادیزنده

 .شدیافغانستان پخش م ویاز راد شیهاهفته و هرماه آهنگ
زنانه نزد مادرش رفت و نفس سوخته   یهدر خان  دهیدو  دهیدو   شناخت،یسر از پا نم  یحالکه از خوش  یعلعوض

 :گفت
 "!از مو آمده یده تو  دایآچه، آچه، استاذ ش"
کرد و به    یگزاردل از خداوند شُکر کرد  یرا گرفت و از ته   بانشیکه شوکه شده بود، چند بار گر  زین  نبیز  یبیب

 ." درود فرستادی"مولاعل
بر سرش    یمزد بخواهند، چه خاکآمد که اگر هنرمندان از او دست  یعلعوض   ادیو    دیینپا  ی رید  یحالخوش  نیا  اما
  زد؟یبر
 .نشان داد الی خیو خودش را ب اوردین شیرو خاطر مهمانان بهاش دو چندان شد؛ اما به هُرهگشت و دل نیگغم 

  ی شب بدون تقاضا  یهامهین  اجرا کرد و   گریبادا بادا" را با چند آهنگ د  د،یاری"آهسته برو، حنا ب  یهاآهنگ   دایش  استاد
  ب یداماد را ترک گفت و رفت و از ج تازه  یباد، خانهو مبارک  ییگو اش را بست و با شادباشدارو دسته  ،یمُزددست

 .خودش به نوازندگان پولِ نواختن سازِ شان را داد
 کرد،یم  یراهدسته او را هم   نیربانواز معروف که در ادل  یبه گذر خرابات، استاد غلام نب  دهیراه و نرس  یانهیم  در

 :دیپرس
 "....یداد سهیخوت پ بتیو به ما هم از ج ینگرفت سهیپ بیآدم غر یکه از ا  شکتیاستادجان! ولله ب "

 :را صاف کرد و گفت  شیتا نداشت، گلوهم اشیگو کاکه یمردکه در جوان  دایش استاد
 "....اس یو خرابات هم یمرد. رسم جوان یبگ  شهیدعا نوارهیو از ب شیسیپ دارهسهی! از پیلالا نب "
 !باد راینم دایاستاد ش ادیزنده ادی
 

 فرهاد  ی متن استاد جاوید نگارنده
 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

